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اشاره
حوادث مرحلـة دوم قيامت بيانگر صحنة دادگاه 
قيامـت اسـت. پـس از حضور همـة انسـان‌ها و 
روشـن‌ شـدن زميـن و قـرار دادن كتـاب كلي و 
كتـاب محاسـبات، پيامبـران و شـاهدان حاضـر 
مي‌شـوند و قضاوت برحق در محضـر آن‌ها انجام 
مي‌شـود. البتـه بايـد گفـت، در صحنـة قيامـت 
هرگـز ظلمـي وجود نـدارد؛ يعني حتي بـه اندازة 
سر سـوزني هم مجازات، بيشـتر از عمل نخواهد 
بـود، ولـي بخشـش،  عفـو، گذشـت، رحمـت و 
عنايات خدا بسـيار اسـت و شـفاعت نيـز خود، 
دري از درهاي رحمت الهي اسـت. سـپس پرونده 
را بـه فـرد برمي‌گرداننـد تـا بـراي روانه شـدن 
به سـوي جايـگاه ابـدي خـود، يعني بهشـت يا 

جهنـم، آماده شـود.
در ايـن مقالـه، دربـارة آخريـن اتفاقاتـي كه 
در صحنـة قيامـت رخ مي‌دهند سـخن خواهيم 

گفـت.

كليدواژه‌هـا: قيامـت، اعمـال، تقـوا، ايمـان، عمـل 
صالـح، احبـاط و تكفير

بازپرداخت اعمال
نفـس  كل  وفيـت  »و  مي‌فرمايـد:  كريـم  قـرآن 
مـا عملـت و هـو اعلـم بمـا يفعلـون« )زمـر/70(: هر 
كـس هـر آنچـه را عمل كرده اسـت به تمـام و كمال 
دريافـت مي‌كنـد و خـداي رحمـان بـه آنچـه آن‌هـا 

عمـل مي‌كردنـد داناتـر اسـت.

چگونگي بازپرداخت اعمال
نـكات زير دربـارة چگونگي بازپرداخت اعمـال درخور 

است:  تأمل 
الـف( در پـاره‌اي از آيـات قرآن، از دريافـت جزاي اعمال 

سخن رفته اسـت؛ مانند:
»كل نفـس ذائقـئ المـوت و انمـا توفـون اجوركم يوم 
القيامـئ فمـن زحزح عن النـار و ادخل الجنـئ فقد فاز و 
مـا الحيـائ الدنيا الا متاع الغرور« )آل عمـران/ 85(: همه 
مـردم طعـم مرگ را خواهند چشـيد و جز اين نيسـت 
كه شـما سـزاي كـردار خـود را در روز قيامـت دريافت 
مي‌كنيـد. پـس هر كـس از آتـش دوزخ رها شـود و در 
بهشـت برين وارد شـود، از بلا رسته اسـت. زندگي دنيا 

تنها توشـه‌اي پرفريب اسـت.
»انما يوفي الصابرون اجرهم بغير حسـاب« )زمر/10(: 
جز اين نيسـت كه صابران و شـكيبايان پـاداش خود را 

بي‌حسـاب و كتـاب دريافت مي‌كنند. 
ب( در برخـي آيـات از دريافـت خـود اعمـال سـخن 
بـه ميـان آمـده اسـت، ماننـد آيـة 70 سـورة زمـر كـه 
پيش‌تـر بدان اشـاره شـد و اين كـه مي‌فرمايد: »فكيف 
اذا جمعناهـم ليـوم لا ريـب فيـه و وفيـت كل نفـس 
مـا كسـبت و هـم لا يظلمـون« )آل‌عمـران/25(: حـال 
آنـان چه‌سـان خواهد بـود، چون همـة آن‌هـا را در روز 
جمـع‌آوري، كـه ترديـدي در آن نيسـت، گـرد آوريم. و 
هركـس هرچه را كسـب كرده اسـت دريافت مي‌كند و 

بـه آنان سـتم نخواهد شـد.
بـا توجـه به آيـات بالا درميي‌ابيـم كـه در روز قيامت، 
هـم  اعمـال،  بـه  رسـيدگي  و  داوري  انجـام  از  پـس 
اعمـال آدميـان و هـم پـاداش آن اعمـال را بـه آن‌هـا 

بازمي‌گرداننـد.

مقاله
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ج( بازگردانـدن اعمـال بايـد بـه صـورت بازگردانـدن 
را  و درشـت كارهـا  ريـز  باشـد كـه  اعمـال  پرونـدة 
دربـردارد. بديـن صـورت كـه كتـاب اعمال، كـه براي 
محاسـبه باز و منشـور شـده بود، دوباره بسـته مي‌شود 
و بـه گردن انسـان الصاق مي‌گردد و پـس از آن همواره 
بـا او خواهـد بود. يعني كسـاني كه به جهنـم مي‌روند، 
همـة گناهانشـان را هـم با خـود مي‌برند و كسـاني كه 
بـه بهشـت رضـوان راه ميي‌ابند، سـند افتخار خـود را 

هميشـه با خـود خواهند داشـت.
د( خداونـد در پايـان ايـن آيـه مي‌فرمايـد: »و هو اعلم 
بمـا يفعلـون« )زمـر/70(: و او بـه آنچه مي‌كننـد داناتر 

است.
بـاز  آن‌هـا  بـه  را  آدميـان  اعمـال  آنكـه  بـا  يعنـي 
مي‌گرداننـد، امـا علم الهي بـه اعمال آن‌هـا از محتواي 
پرونـدة آن‌هـا بالاتـر اسـت و ايـن روشـن اسـت. زيـرا 
مجموعـه‌اي از اعمـال ممكـن اسـت در پرونـده ضبط 
نشـده باشـند، يا پـس از ضبط بـه دليلي ناپديد شـده 
باشـند. قـرآن كريـم اين نكتـه را با عنـوان »احباط« و 

»تكفيـر« يادآور شـده اسـت.

احباط و تكفير

تكفير
واژة »تكفيـر« از »كفـر« به معناي سـتر و پوشـاندن 
گرفتـه شـده اسـت. بـه زارع هـم در لغـت كافـر گفته 
شـده اسـت، چون دانـه را زير خاك پنهان مي‌سـازد و 
كافـر در مقابـل مؤمن، به معناي كسـي اسـت كه حق 

را مي‌پوشـاند1.
منظـور از تكفيـر آن اسـت كـه خـداي رحمـان در 
مـواردي گناهـان اهـل ايمـان را مي‌پوشـاند و آن‌ها را 
از پرونـدة آنـان ناپديد مي‌كنـد. تكفير بـه صورت‌هاي 

زيـر ممكن اسـت انجام شـود:
بخشـوده  ثبـت  از  پيـش  كـه  بدي‌هايـي  الـف( 
»ان  مي‌فرمايـد:  كريـم  قـرآن  چنانكـه  مي‌شـوند؛ 
تجتنبـوا كبائـر ما تنهون عنـه نكفر عنكم سـيئاتكم 
و ندخلكـم مدخال كريمـا« )نسـاء/31(: اگر شـما از 
دسـت  مي‌كنيـم،  نهيتـان  كـه  كبيـره‌اي  گناهـان 
برداريـد، بدي‌هايتـان را ناديده مي‌گيريم و شـما را با 

احتـرام و كرامـت در بهشـت وارد مي‌كنيـم.
در روايـات اهل‌بيـت )عليهم‌السالم(، عبـادات نيـز 
موجـب پوشـش بدي‌هـا ذكـر شـده‌اند و بـه گونـه‌اي 

ويـژه دربـارة نمـاز بـر ايـن امـر تأكيد شـده اسـت:
عـن ابـي عبـدالله )عليه‌السالم( فـي قـول الله عز و 
جـل: »ان الحسـنات يذهبـن السـيئات«: قـال: صلائ 
المؤمـن بالليـل تذهـب بما عمل مـن ذنـب بالنهار2.

عبـارت  ايـن  دربـارة  )عليه‌السالم(  صـادق  امـام 
قرآنـي كـه »نيكي‌هـا بدي‌هـا را ناپديـد مي‌كنـد« 

فرمودنـد: »نمـاز شـب مؤمـن، گناهـان روز او را 
مي‌كنـد.« ناپديـد 

البتـه قـرآن كريم نيـز به ايـن نكته اشـاره كرده 
اسـت:»و اقـم الصالئ طرفـي النهـار و زلفـا مـن 
اليـل ان الحسـنات يذهبن السـيئات ذلـك ذكري 
للذاكريـن« )هـود/114(: پيـش از شـروع و پس از 
خاتمـة روز، نمـاز ]صبـح و مغرب[ را برپـا دار و در 
پاره‌هـاي آغاز شـب نيز  ]نمـاز عشـا را ادا كن[. به 
يقيـن كارهـاي نيـك ]و نمـاز[، بدي‌هـا را ناپديد 
خواهـد كـرد؛ ايـن تذكري بـود براي آنـان كه اهل 

توجه‌انـد.
بـا توجـه بـه آيـة 31 سـورة نسـاء كه ذكر شـد، 
بدي‌هـا در برابـر گناهـان كبيـره قـرار مي‌گيرنـد 
كوچـك  و  جزئـي  ناپسـند  رفتارهـاي  شـامل  و 
مي‌شـوند. البتـه بنا بـر روايـات، اصرار و پافشـاري 

در گناهـان صغيـره خـود گنـاه كبيـره اسـت.
در پـاره‌اي از روايـات آمـده اسـت: مأمـور ثبـت 
نيكي‌هـا، كـه در سـمت راسـت انسـان نشسـته 
اسـت، بـر مأمور ثبت چـپ برتـري دارد و هنگامي 
كـه از مؤمـن گناهـي سـر زنـد، از او مي‌خواهـد 
بايگانـي آن را بـه تأخيـر انـدازد تـا شـايد وي توبه 
كنـد يـا كاري انجـام دهـد كـه خداوند خطـاي او 
را ببخشـد )الكافـي، ج2: 430( و بسـياري عبارات 

ديگر.

ب(گناهاني كه پس از ثبت بخشوده 
و از پرونده ناپديد مي‌شوند. اين امر 
دلايلي دارد كه از آن جمله به موارد 

زير مي‌توان اشاره كرد:
دلايل ثبت نشدن گناهان در پروندة 

اعمال
1. توبه

خـداي رحمـان مي‌فرمايـد: »و انـي لغفـار لمـن 
تـاب و امـن و عمل صالحـا ثم اهتدي« )طـه/82(: 
مـن همـاره غفـار و بخشـاينده‌ام، امـا براي كسـي 
كـه از خطـاي خـود بازگـردد و ايمان بيـاورد و كار 
شايسـته به جا آورد و پس از تحصيل اين شـرايط 

در راه خـدا گام گـذارد.

2. تقوا
»يـا ايهـا الذيـن آمنـوا ان تتقـواالله يجعـل لكـم 
فرقانـا و يكفـر عنكـم سـيئاتكم و يغفر لكـم و الله 
ذو الفضـل العظيـم« )انفـال/29(: اي اهـل ايمـان، 
اگر شـما در پيشـگاه خدا تقوا پيشـه كنيد، خداي 
رحمان تشـخيص و بصيرت شـما را بـالا مي‌برد تا 

 كساني كه 
به جهنم 

مي‌روند، همة 
گناهانشان 

را هم با خود 
مي‌برند و 

كساني كه به 
بهشت رضوان 

راه ميي‌ابند، 
سند افتخار 

خود را هميشه 
با خود خواهند 

داشت
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ميـان حـق و باطل تميـز بگذاريد و سـود و زيـان خود 
را بشناسـيد. عالوه بـر آن، بدي‌هـاي شـما را از پرونده 
اعمالتـان ناپديـد مي‌كنـد و گناهـان شـما را مي‌آمرزد. 

خداوند جهـان فضلي عظيـم دارد.

3. ايمان و عمل صالح
قـرآن كريـم كفـر را موجـب از بيـن رفتـن اعمـال و 
ايمـان را موجـب ناپديد شـدن بدي‌هـا معرفي مي‌كند: 
»الذيـن كفـروا و صدوا عن سـبيل‌الله اضـل اعمالهم ٭ 
والذيـن آمنـوا و عملـوا الصالحـات و آمنوا بمـا نزل علي 
محمـد و هـو الحـق مـن ربهم كفـر عنهم سـيئاتهم و 
اصلـح بالهـم« )محمـد/1 و 2(: آن‌هايي كـه كفر بورزند 
و راه خـدا را ببندنـد، خداوند كردار و اعمالشـان را بر باد 
دهـد* و آنـان كه ايمان آورند و كارهاي شايسـته به جا 
آورنـد و بـه قرآنـي كه بر محمـد )صلي‌الله عليـه و آله(  
نـازل شـده اسـت، ايمـان آورنـد، كـه آن قرآن درسـت 
و برحـق اسـت و از پيشـگاه پروردگارشـان نـازل شـده 
اسـت، بدي‌هاي اعمالشـان را از پروندة اعمالشان زدوده 

و موقعيـت آنـان را اصالح مي‌كند.
ايمـان بـر آنچه بر رسـول خـدا )صلي‌الله عليـه و آله( 
نازل شـده اسـت، شـامل همة حقايق قـرآن كريم، اعم 
از احـكام حالل و حـرام و مبانـي معرفتـي و از جملـه 
ايمـان بـه ولايت الله اسـت كـه در قالب امامـت امامان 
اهل‌بيـت )عليهم‌السالم( تجلـي يافتـه اسـت؛ همـان 
امامتـي كـه قـرآن كريـم دربـارة آن بـه پيامبـر اكـرم 

)صلـي‌الله عليـه و آلـه( فرموده اسـت:
»يـا ايهـا الرسـول بلغ مـا انزل اليـك من ربـك و ان لم 
تفعل فما بلغت رسـالته و الله يعصمك من النـاس ان الله 
لا يهـدي القـوم الكافرين« )مائـده/67(: اي رسـول ما، آن 
مطلبي را كه ]با ذكر يك نشـاني دربارة نخسـتين مولاي 
مؤمنـان، كه بعد از تو بايد بر مسـند رهبري بنشـيند[ از 
ناحيـة پـروردگارت بـر تو نازل شـد، بـه مردم ابالغ كن، 
كـه اگر چنيـن نكني، چنـان خواهد بود كه رسـالتش را 
ابلاغ نكرده باشـي و خداوند رحمان تو را از شـر مخالفان 
پنـاه خواهـد داد؛ ]كسـاني كه با ايـن معرفي تو مخالفت 
ورزنـد، در شـمار كافـران خواهند بـود[ و خداوند رحمان 

مردمـان كافر را هدايـت نخواهد كرد3.  
بـه هـر حـال، مجموعـه‌اي از بدي‌هاي مؤمنـان ثبت 
نمي‌شـوند و حتـي پـاره‌اي از آن‌هـا از فرشـتگان مأمور 
در دعـاي كميـل  پوشـانده مي‌شـوند؛ چنانكـه  هـم 
مي‌خوانيـم: »ان تهـب لـي فـي هـذه الليلئ و فـي هذه 
السـاعئ كل جـرم اجرمته ... و كل سـيئئ امـرت باثباتها 
الكـرام الكاتبيـن الذين وكلتهم بحفظ مـا يكون مني و 
جعلتهم شـهودا علـي مع جوارحي و كنـت انت الرقيب 
علـيّ مـن ورائهم  الشـاهد لما خفي عنهـم و برحمتك 
اخفيتـه و بفضلـك سـترته«: خدايـا، از تـو درخواسـت 

مي‌كنـم كـه در ايـن شـب و در ايـن لحظه هـر جرمي 
را كـه مرتكـب شـده‌ام، ... و هـر بـدي‌ را كه فرشـتگان 
گران‌قـدري را بـراي ثبـت آ‌ن مأمـور كـرده‌اي، بـر من 
ببخشـايي. كسـاني كـه آن‌ها را بـر حفظ آنچـه از من 
صـادر مي‌شـود، مأمـور كـردي و آنـان را شـاهد بـر 
مـن و جـوارح مـن گردانـدي و تـو خـود از وراي آنـان 
بـر مـن مراقـب بـودي و بـر آنچـه از آنان مخفـي نگه 
مي‌داشـتي، خود شـاهد بـودي، ولي به رحمتـت آن را 
مخفي كردي و از سـر فضل و لطفت پوشـيده داشـتي.

احباط
دارنـد  تكفيـر  بدي‌هـا  و  گناهـان  كـه  همان‌گونـه 
و بخشـيده يـا پوشـيده مي‌شـوند، اعمـال نيـك هـم 
احبـاط دارنـد. »حبط« در لغت به معنـاي باطل و نابود 
شـدن اسـت؛ چنانكه گفته مي‌شـود: »احبط الله عمل 

الكافريـن« خـدا عمـل كافـران را پـوچ مي‌كند.
متكلمـان دربارة جـواز و منبع احبـاط آراي متفاوتي 

دارند.
معتزلـه دربـارة احبـاط مي‌گوينـد: موضـوع احبـاط، 
كسـي اسـت كـه در پرونـدة او دو نوع عمـل نيك و بد 
وجـود دارد. در ايـن صـورت، با توجه بـه اينكه پاداش و 
كيفر الهي هميشـگي اسـت، سرنوشـت چنين انساني 
بدين‌گونـه خواهد بـود كه عمل نيك انـدك او محكوم 
عمـل زشـت زيـاد خواهد شـد. ابوعلي و ابوهاشـم 
جبائيان از طرفداران اين ديدگاه هسـتند. )سـبحاني(

هـر چنـد برخـي متكلمـان بـا ايـن ديـدگاه معتزله 
مخالفـت كرده‌انـد، ولي تمام مكاتب كلامـي، احباط را 

بـه صورت جزئـي پذيرفته‌انـد )همـان، 275(.

موارد احباط در قرآن كريم
قـرآن كريم دربـارة برخي از گناهـان تصريح مي‌كند 
كـه ايـن گناهـان موجب حبـط اعمال مي‌شـوند كه از 

جملـة آن‌ها به مـوارد زيـر مي‌توان اشـاره كرد:
1. ارتداد پس از ايمان

»و مـن يرتـدد منكـم عـن دينـه فيمـت و هـو كافر 
فأولئـك حبطـت اعمالهم في‌الدنيـا و الاخـرئ و اولئك 
اصحـاب النـار هـم فيهـا خالـدون«: )بقـره/217( و هر 
كـدام از شـما كـه از دين خـود بازگـردد و در حال كفر 
بميـرد، طاعـات او در دنيا و آخرت توقيف مي‌شـود و از 

دوزخيان‌انـد كـه در آن جاودانـه خواهنـد بود.

2. شرك مقارن با عمل
»ما كان للمشـركين أن يعمروا مسـاجد الله شاهدين 
علي انفسـهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهـم و في النار 
هـم خالـدون«: )توبـه/17( مشـركان را نمي‌رسـد كـه 
آبـادي و توليـت مسـاجد را برعهـده گيرنـد بـا آنكه به 

همان‌گونه كه 
گناهان و بدي‌ها 
تكفير دارند 
و بخشيده يا 
پوشيده مي‌شوند، 
اعمال نيك هم 
احباط دارند. 
»حبط« در لغت 
به معناي باطل 
و نابود شدن 
است؛ چنانكه 
گفته مي‌شود: 
»احبط الله عمل 
الكافرين« خدا 
عمل كافران را 
پوچ مي‌كند
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شـرك و كفـر خود اعتـراف دارند. اعمال اين مشـركان 
توقيف مي‌شـود و در آتـش دوزخ جاودانه خواهند ماند.

3. ناخوشايندي از فرامين الهي
»و الذيـن كفـروا فتعسـا لهم و اضـل اعمالهم ٭ ذلك 
بانهـم كرهوا ما انـزل الله فاحبط اعمالهـم«: )محمد/ 8 
و 9( و آنـان كـه اهل كفرند، شكسـته باد قدم‌هايشـان 
و خداونـد اعمـال آن‌هـا را نابـود مي‌سـازد ٭ اين سـزا 
بـدان جهت اسـت كه آن‌هـا از فرمان آسـماني كراهت 
خاطـر دارنـد و از ايـن‌رو خـداي رحمـان اعمالشـان را 

مي‌كند. حبـط 
4. در افتـادن بـا پيامبر اكرم )صلـي‌الله عليه 

آله( و 
»ان الذيـن كفـروا و صـدوا عـن سـبيل الله و شـاقوا 
الرسـول مـن بعـد ما تبيـن لهم الهـدي لن يضـروا الله 
شـيئا و سـيحبط اعمالهـم«: )محمـد/32( كسـاني كه 
كافـر شـدند و مـردم را از راه خـدا بازداشـتند و پـس 
از آنكـه راه هدايـت برايشـان روشـن شـد، بـا رسـول 
خـدا به سـتيز آمدنـد، هرگز به خـداي رحمـان زياني 
نمي‌رسـانند و خـداي رحمـان اعمـال آنـان را حبـط 

كرد. خواهـد 

5. رعايـت نكـردن ادب و در محضـر پيامبـر 
اكـرم )صلـي‌الله عليـه و آله(

»يـا ايهـا الذين امنـوا لا ترفعـوا أصواتكم فـوق صوت 
النبـي و لا تجهـروا له بالقول كجهـر بعضكم لبعض أن 
تحبـط اعمالكـم و انتم لا تشـعرون«: )حجـرات/ 2( اي 
اهـل ايمـان، صداي خـود را فراتر از صـداي پيامبر بلند 
مكنيـد و آن‌سـان كـه با يكديگر بـا داد و فرياد سـخن 
مي‌گوييـد، بـا رسـول خـدا سـخن مگوييد، كـه اعمال 

شـما توقيف شـود و شـما خود بي‌خبـر بمانيد.

6. دنيامحوري
»مـن كان يريـد الحيـائ الدنيـا و زينتهـا نـوف اليهم 
اعمالهـم فيهـا و هم فيهـا لا يبخسـون ٭ اولئك الذين 
ليـس لهـم في الاخـرئ الا النـار و حبط ما صنعـوا فيها 
و باطـل مـا كانـوا يعملـون«: )هـود/ 16 و 15(: هركس 
همـواره زندگـي دنيا و تجمـل آن را بخواهد، در همين 
دنيـا اعمـال آنـان را بي‌كم و كاسـت بدان‌هـا مي‌دهيم 
و حـق آنـان ضايع نخواهد شـد. اينان‌اند كـه در آخرت 
جـز آتـش دوزخ بهـره‌اي ندارنـد. و آنچـه در اين جهان 
انجـام داده‌انـد از بين مـي‌رود و دسـتاورد آن‌ها باطل و 

بي‌اثـر خواهـد بود.

7. انكار نبوت و آخرت
حبطـت  الاخـرئ  لقـاء  و  باياتنـا  كذبـوا  الذيـن  »و 
اعمالهـم هـل يجـزون الا مـا كانـوا يعملـون« )اعـراف/ 

147(: كسـاني كـه آيـات ]كتاب آسـماني[ مـا و ديدار 
روز قيامـت را تكذيـب كننـد، اعمـال نيكشـان توقيف 
مي‌شـود. آيـا اينـان جـز بـه كـردار بدفرجام خود سـزا 

مي‌بيننـد؟

رانده شدن به سوي بهشت و جهنم
پس از محاسـبة اعمـال و داوري و بازپرداخت اعمال، 
آخريـن امـري كـه براسـاس آيات آخـر سـورة مباركه 
زمـر در صحنـة قيامـت بـراي افـراد بشـر، رخ مي‌دهد، 
ايـن اسـت كه كفار را به سـوي جهنم و اهل تقـوا را به 

سـوي بهشـت رضوان مي‌رانند.
البته پيش از رانده شـدن به سـوي بهشـت و جهنم، 
اهـل تقـوا بـه سـمت راسـت صحنـة محشـر هدايـت 
مي‌شـوند و كافـران به سـمت چپ كشـانده مي‌شـوند 
تـا از آنجـا روانـة جايـگاه هميشـگي خويـش گردنـد 
و گويـا در هميـن مسـير اسـت كـه اهـل تقـوا بايـد از 

بلندي‌هـاي اعـراف عبـور كننـد.

اعراف
»اعـراف« جمـع »عـرف« بـه معنـاي بلندي اسـت، 
چنان‌كـه بـه يـال اسـب »عـرف« گفتـه مي‌شـود4 و 
گويـا منظـور از اعـراف بلندي‌هايـي طبيعي اسـت كه 
در صحنـة قيامـت منطقة اهل نجـات را از منطقة اهل 
عـذاب جـدا مي‌كنـد و اهـل تقـوا بايـد مسـير صحنة 
قيامـت را طـي كننـد تـا از ايـن بلندي‌هـا، كـه قرآن 
آن را ديـوار ناميـده اسـت5، عبـور كننـد و بـه منطقة 
نجـات برسـند تـا از آنجـا بـه سـوي بهشـت هدايـت 
شـوند. براسـاس روايات، در بالاي اين تپه‌ها دو دسـته 
از مردم وجود خواهند داشـت. دسـتة نخسـت كساني 
هسـتند كـه نـه اهـل نجات‌انـد و نـه حكـم جهنمـي 
شـدن دربـارة آن‌ها صادر شـده اسـت. دسـتة دوم نيز 
مـردان خدا هسـتند كـه از بالاي ايـن بلندي‌ها صحنة 
محشـر را مي‌نگرنـد و بـه اهـل ايمان كمـك مي‌كنند 
و اگـر كسـي در مسـير راه درمانـده شـود، به يـاري او 

مي‌شـتابند.
براي روشـن شـدن مسـئلة اعـراف بايـد در آيات 46 
تـا 49 سـورة اعـراف و نيـز آيـات يازدهـم تـا پانزدهم 
سـورة حديـد و همچنيـن در روايـات مربـوط تأمـل و 
دقـت كـرد. در اينجـا تنهـا اشـاراتي بـه بحـث اعراف 
كرديـم و چنانچـه فرصتـي دسـت دهـد، بـه تفصيـل 

دربـارة آن سـخن خواهيـم گفـت. )انشـاءالله(
اهـل تقـوا، پـس از عبـور از ديـوار اعـراف، بـه سـوي 
بهشـت پـرواز داده مي‌شـوند و جهنميان كه در سـوي 
ديگـر زمين هسـتند، به سـوي جهنـم رانـده خواهند 
شـد. تفصيـل ايـن مطلـب در مقالـه آينـده بررسـي 

شـد.   خواهد 
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